
           بسم  االله  الرحمن  الرحيم 
 

 سلامي   به زيبايي   عشق                                               
              به آبي درياها به رنگ چشمان تو       

               به سرخي خون  انسانها  بزرگ 
                 به گرمي و روشنايي خورشيد

       به سفيد   قلبها   پاک                                                        
                            و   به  زيبايي
                                احساس

                                                     
  هر   پاتر  و  جادو   نوين                                          :                                       نام داستان 

 
 

                               THE BEST WIZARD:  نام نويسنده 

  
 

                                            J.K . ROWLING: نام خالق 
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 بازگشت شگفت انگيز : فصل اول 
 

 تو تلخه بدوناينجا همه چيز . روزش ، شبش . تش سکو. خيلي تلخه . تلخه 
 هميشه  از  هر اتفاقي که . تو ميدونستي . هاگوارتز بدون تو تلخه . دامبلدور 

  از پشتفطرت  ميدونستي که اون پست.  بود  تو  اين مدرسه ميفتاد باخبر
  چرا ؟ لعنت  به  اون چرا گذاشتي تا خلع سلاحت کنه ؟ . اون در بيرون مياد

تو بايد . تنها تو بود  که ميتونستي او لعنتي رو سر جاش بشوني . پيشگويي 
قسم مي خورم  هيچ کدومشون رو زنده . به من کمک مي کرد  دامبلدور 

وا  به حال مالفو  يا اسنيپ اگه  هر کدومشون  سر  راه  من قرار . نميزارم 
 . بگيره 

 
  شب اينجا چيکار ميکنين ؟؟ تصور ميتونم بپرسم اين موقع........  آقا  پاتر -

 . ميکنم بعضي از مقررات رو فراموش کردين 
 

با دامبلدور در  باعث شد زمزمه ها  هر  اين صدا  مک گوناگال بود که 
 حتي . هيچ کس جرات نداشت مزاحم او شود . کنار مقبره اش متوقف شود 

اشت ، درآن روز فيلچ  هم که  معمولا  از  هيچ  دانش آموز   واهمه ا   ند
 او . اما مک گوناگال هر کسي نبود . جرات نزديک شدن به هر  را نداشت 

تقريبا بعد از سه دوست نزديک هر  و خود آلبوس دامبلدور تنها کسي بود 
 او هر  را درست مانند . که هر  را به خوبي ميشناخت و بر او تسلط داشت 

 سبت به غارتگران قديم همان حسي که ن. فرزند  که نداشت دوست داشت 
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به استثنا  پيتر پتيگرو که  او  هيچ گاه  از غارتگر بودن او . هاگوارتز داشت 
 . مطمئن نبود 

 
 .... پرفسور دامبلدور .... اما شما که بهتر ميدونين .... متاسفم پروفسور : هر  

 
 در واقع . مک گوناگال او را درک ميکرد . بغض نميگذاشت تا حرف بزند 

 وه بر نارحتي خودش برا  مرگ دامبلدور نارحتي اين مرد جوان هم به علا
 هر   پاتر جدا   از  معروفيتي که  داشت . ناراحتي هايش افزوده شده بود 
 . در واقع بيش از حد محبوب . يکي از شاگردان محبوبش بود 

 
سي ميدونم چه ح. من ميفهمم هر  ...... پا .... ميفهمم آقا  : مک گوناگال 

 برا  ما يه دوست و پشتيبان. آلبوس برا  همه   ما يه سرپرست بود . دار  
 .  دلسوز بزرگ تو حامي و شايد يه پدرخوب و برا 

 
تا به حال مک گوناگال اينگونه با او صحبت . هر  کاملا متعجب شده بود 

 يعني هر  هيچ گاه نديده بود با اين لحن با هيچ کسي صحبت . نکرده بود 
 ظاهرا . به وضوح ناراحتي و نگراني برا  خودش را در لحن او ميديد . کند 

هر   اين  را  درک . او بيشتر از آنچه که نشان ميداد به هر  علاقه داشت 
 . ميکرد 

 
آلبوس . که اون رفته هر  ه چيز  که تو بايد قبول کني اين: مک گوناگال 

 يد وظيفه   اون رو به دوش اما حالا اين تويي که با.  نيست   ما  پيش ديگه
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در  اصل  وظيفه   ...... ته  بود گفالبته  اون  طور که  آلبوس  به  ما . بگير  
 .خودت رو 

 
در حالي که نميتوانست خودش را کنترل . هر  اينبار متعجب تر از قبل شد 

 : کند ، با عجله ميان حرف ها  مک گوناگال پريد وگفت 
 

 ه شما چي گفته ؟؟؟ پروفسور دامبلدور ب: هر  
 

 . برا  کل محفل ققنوس . فقط يک چيز . چيز زياد  نگفته : مک گوناگال 
 آلبوس . منظورم پيشگوييه . اون برا  ما روشن کرد که تو واقعا فرد منتخبي 

 اون . ا  تو نشيم مانع کار، ما گه هر اتفاقي براش افتاد  دستور داد که ابه همه
 مزاحمت نشيم و در صورتي . ا  تو گوش کنيم دستور داده فقط به حرف ه

 ما  ميدونيم  فقط تويي که. که نياز به کمک داشته باشي بهت کمک کنيم 
بکني بايد  رو اما  حالا  که  تو  بايد  اين کار . ميتوني از پسش بر بيا  هر  

  درون  از. مثل  يه  مرد  باش . نبايد اين طور ضعف نشون بد  . قو  باشي 
 ضعفها . تو  نبايد  ضعفت رو نشون بد  .  باش و از بيرون هر  پاتر خودت

 درست . رو تو  درونت مخفي کن  و  فقط  قدرت  و اقتدار رو نماش بده 
 هرگز تا زماني که زنده بود از .. ...تو خودت ديد  هيچ وقت . مثل آلبوس 

 . تو هم مثل اون باش هر  . خودش ضعف نشون نداد 
 

 ه شما گفت ؟؟؟ همه چيز رو در مورد پيشگويي تعريف کرد ؟؟ اون ب: هر  
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 تو شنيد  چي گفتم هر  ؟؟؟ . گفت . آره : مک گوناگال 
 

من نبايد . شما کاملا  درست  ميگن . حق  با  شماست . البته پروفسور : هر  
 . من حق ندارم ضيف باشم . ضعيف باشم 

 
از همين حالا بايد شروع .  قلعه حالا بيا بريم به. خوبه هر  : مک گوناگال 

 . خودش هم ميخواد باهات حرف بزنه . از اون برات يه نامه دارم . کني 
 

 : و وقتي که نگاه خيره   هر  را ديد که سردرگمي را نشان ميداد ، گفت 
 

منظورم تابلو  اون تو  . گمون کنم فراموش کرد  هر  : مک گوناگال 
 . اتاق مديره 

 
در تعجب بود که . که هر  متوجه منظور مک گوناگال شد و آن وقت بود 

 اما بيشتر از آن در اين فکر بود که قرار است . چرا آن تابلو را فراموش کرده 
با ديدن هر  در کنار  هر کسي رسيدند   قلعه بهکه  وقتي . چه چيز  بشنود 

ثانيه  پس از چند ک گوناگال برا  لحظه ا  با تعجب به آنها نگاه ميکرد وم
اين از هر چيز ديگر  برا  هر  حيرت آورتر . سرش را پايين مي انداخت 

 بار  از آن  اما  اين بود   تجربه کرده  را  خيره   نگاه ها   فقط تا کنون. بود 
 اين   متوجه که مک گوناگال .  نبود   خبر   وجه هيچ  به  خيره نگاه ها  

 : موضوع شده بودگفت 
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 يي که تواين    چون ؟ وني چرا همه چيز فرق کرده هر ميد: مک گوناگال 
 نزديک و ت   به داشتند ن  جرات هم دوستانت  حتي هيچ کس . فرق کرد  

حتي و عصبانيت کمي ترسناک ميشي ا تو تو  مواقع نار .......دونيمي. بشن 
 . پاتر 

 
 هر  وقتي به صورت معلم تغيير شکلش نگاه کرد لبخند  را گوشه   لبش 

 . او هم بي اختيار لبخند  زد . ديد 
 

 . جد  ميگين پروفسور ؟؟؟ پس چرا شما تونستين دنبالم بياين : هر  
 

همون طور که تو برا  من با . من هر کسي نيستم آقا  پاتر : مک گوناگال 
 غير از . بقيه فرق ميکني ، قطعا عکس اين مورد هم در مورد ما صدق ميکنه 

 اينه ؟؟؟ 
 

با . ايستاد . ز  اين که  متوجه شد مک گوناگال چه گفته است هر  پس  ا
حالا واقعا شک داشت . چشمهايي گشاد شده از حيرت به او نگاه ميکرد 

اين شخص جديد هيچ وجه اشتراکي با . که اين فرد مک گوناگال است 
 مک گوناگال هم که . معلم تغيير شکل شش سال تحصيلي هر  نداشت 

 . ست برگشت و به او نگاه کرد ديد هر  ايستاده ا
 

 شما چي گفتين پروفسور ؟؟؟ : هر  
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  بتوني تا   بديم   انجام رو کارمون  زودتر بايد  . راه بيا هر : مک گوناگال 
قطار امشب بعد از شام . ديگه وقت زياد  باقي نمونده .شام بخور  زودتر 

 . هاگوارتز حرکت ميکنه 
 

 : افتاده بود پرسيد هر  در حالي که آرام به راه 
 

 جواب سوال من رو نميديد پروفسور ؟؟؟ : هر  
 

 ميتونم حدس بزنم آلبوس قبلا . واقعا ميخوا  بدوني ؟ باشه : مک گوناگال 
 خودت خوب ميدوني که يک .ولي منم ميگم. اين حرفها رو به تو زده هر  

 اما . به دوره اين از قوانين تدريس . معلم نميتونه شاگرد محبوب داشته باشه 
 ها  اينه که تنها  مشکل  ما  معلم. تونه مانع علاقه اش به يه نفر بشه  انسان نمي

مشکل منم تو  اين .  رو نشون بديم آشکار اين علاقهتونيم به صورت  نمي
  دارم   تو  به نسبت هرگز نتونستم محبتي رو که . شش سال همين بوده هر  

 اما  ما .  بود   ما شاگرد  تو . تي خود آلبوس نه من و نه ح. بهت ابراز کنم 
اونم  چند   هر ....... عشق ........ به تو به خاطر کسي که هستي علاقه نداريم 

خود . ما به تو به خاطر چيز  که هستي علاقه منديم . جا  خودش رو داره 
تو برا  من و يا آلبوس حکم  فرزند   رو داشتي که هرگز . تو، شخصيتت 

 اين  ببينم.  قدرتمند  و خوب ، با ادب ، مهربون ، شجاع ، باهوش . شتيم ندا
 احساس ما رو توجيه نميکنه ؟؟ ويژگي هايي که گفتم 

 
 پس گفتن رمز دفتر که کلمه   عشق بود آنها . حالا آنها داخل دفتر بودند 
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 در حالي  هر  هم، از پلکان مارپيچ بالا رفتند و پس از ورود مک گوناگال 
 آخرين کلمه   او مصادف بود. که به حرف ها  او گوش ميداد وارد شد 

 . با برگشتنش به سمت هر  
 

مثل فرزند خودمون علاقه داشته ،  به تو  تو به ما حق نميد :مک گوناگال 
  آلبوس تونست تو .رگز تو  زندگي من يا آلبوس نبود باشيم ؟ کسي که ه

  و  باهات از د  و  دلت  رو گوش کنهدر. رو مثل يه فرزند در آغوش بگيره 
اما من هرگز نتونستم  .بزرگ و نوه درست مثل يه پدر. رازهاش صحبت کنه

 واقعيت احساسش نسبت به تو  و اون تونست قوانين رو ناديده بگيره . هر  
اما . يا حداقل فرصت کمي داره  کنه ، چون ميدونست فرصتي نداره رو بيان

منم . حالا که اون نيست منم ديگه نميتونم ادامه بدم  . ونم هر نميد. .....من 
به . نه پروفسور مک گوناگال ....  يه مادر ....يه دوست . ميخوام خودم باشم 

 من اين اجازه رو ميد  هر  ؟؟؟ 
 

صورتي .  شکسته   زن نگاه کرد   و  صورت خسته به هر  برا  لحظه ا  
  اين که  بدون، از دست داده بود که در طي سالها جواني و طراوت خود را 

 صورتي که حالا خيس .  لبخند  به فرزندش نشان دهد  با بتواند محبتش را 
 .هر  با خود فکر کرد مي تواند جا  فرزند را برا  او پر بکند . اشک بود 

 درست مثل . به نحو  اين زن مراقب او بود و به او کمک کرده بود هميشه 
 حالا . م ويزلي را به اندازه   مادرش دوست داشت هر  خان. خانم ويزلي 

 .مادر  که با تمام مادرها  دنيا فرق ميکرد . مادر  ديگر نيز پيدا کرده بود 
 در تمام  اين  مدت ، يک فرد خاص از درون يک تابلو شاهد صحبت ها و 
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 اما .  ميديد  نگاه ميکرد  به چيز  که لذت  با و حرکت ها  اين دو نفر بود 
جوان  جلو  رفت  و  در آغوش  مادرانه    زن  قرار  مرد  سرانجام وقتي که 

گرفت  و  سرش  را  بر  رو   شانه ها  استوار او قرار داد ، نتوانست جلو  
 اين وجود مقدار  خودش را کنترل کرد تا آن دو  اما با. ...خودش را بگيرد 

 . مدت زمان بيشتر  در کنار هم باشند 
 

 . مينروا و هر  عزيزم . خوشحالم که بلاخره اين صحنه رو ديدم : دامبلدور 
 

 هر  با . آن دو با شنيدن صدا  دامبلدور از درون تابلويش از هم جدا شدند 
 . حالتي گنگ به تابلو خيره شده بود 

 
همون طور که مينروا گفت  من  نتونستم  خيلي جلو   خودم رو : دامبلدور 

 خوشحالم . زمان کمي بود اما بي نهايت شيرين بود درسته که . بگيرم هر  
 . که اين فرصت رو به مينروا هم داد  هر  

 
 بي نهايت . خيلي کم بود پروفسور ...... شما ميگين کم بود ؟؟ ... کم : هر  

 . پس چرا ؟؟؟ من تنها نميتونم ..... شما که از همه چيز خبر داشتين . کم بود 
 

 به وضوح نا اميد  را ميشد در صورتش . ده بود بار ديگر اشک هر  درآم
 . او نياز به توضيح داشت . دامبلدور درک ميکرد . ديد 

 
 باورکن اگه اطمينان نداشتم که تو از پسش ... پسر عزيزم ... هر  : دامبلدور 
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 . فقط من . اين انتخاب من بودکه بميرم . بر نميا  هرگز تو رو تنها نميذاشتم 
 هميشه نميشه مسائل رو .ايي ها  خودت رو دست کم ميگير  توهميشه توان

فقط .  هر   ميتوني تو . نه هميشه . يکي يا دو مرتبه . به پا  شانس گذاشت 
 کس  و  هر اگه موفق نشي ، بايد  قيد هر. کن  به اين فکر. و فقط تو ميتوني 

رو اين تو .م همشون رو نابود ميکنه چون تا. که دوست دار  بزني چيز  رو
 ميخوا  هر  ؟؟؟ 

 
 . خيلي سخت .... اما بدون شما سخته پروفسور .... اما . البته که نه : هر  

 
اما تو هرگز . اما کار  از دست ما برنمياد . ميدونم . ميدونم پسرم : دامبلدور 

 اونا هميشه به . آقا  ويزلي و خانم گرانجر دوستان خوبي هستند . تنها نيستي 
  . تو کمک کردن

 
 . اونا دوستا  منن .اما من نميتونم جون اونها رو به خطر بندازم .درسته: هر  

 . هرگز خودم رو نميبخشم اگه اتفاقي برا  هر کدوم از اونها بيفته 
 

 اما تو فکر ميکني اگه کنارت نباشن در امانن ؟ . حق با توئه هر  : دامبلدور 
  لحظه    چند همين . تباهي بايد بگم سخت در اشاگه اين طور فکر ميکني 

 از اون گذشته تو هميشه ميتوني رو  ...... . اگه موفق نشي . پيش بهت گفتم 
 نميگم رازت رو با اونها در ميون بزار  . کمک محفل ققنوس حساب کني 

 فراموش نکن اونا هميشه به من و به مردمشون کمک . اما اونا کمک خوبين 
 البته تشخيص اينکه  در صورت  لزوم . کنن به تو هم ميتونن کمک . کردن 
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 من به اون ها ........ بخوا  چيز  از ماجرا رو به اونا بگي به خودت مربوطه 
 در .  نه تا زماني که خودت چيز  به کسي نگفتي . سپردم به تو فشار نيارن 

 تو هرگز حق ندار  به انتخاب ....... ضمن همه   انسانها حق انتخاب دارن 
اما تنها اين .درسته که اين تويي که بايد تمومش کني . ان توهين کني ديگر

 افراد ديگه ا  هم هستن . بقيه هم حق دارن . تو نيستي که بايد مبارزه کني 
 . اما تام ريدل فقط مال توئه . که از اونا ضربه خوردن 

 
 دوباره دامبلدور . اما به او نگاه نميکرد . هر  با سرش حرف او را تاييد کرد 

 : شروع کرد 
 

از مينروا ميخوام که هديه   تولد هفده سالگي ..... و حالا هر  : دامبلدور 
 . چون الان بيشتر به دردت ميخوره . تو رو از طرف من همين الان به تو بده 

 
مک گوناگال به طرف ميز مدير رفت ، کشويي را باز کرد و کاغذ  را از 

 . هر  آن را گرفت و به آن نگاه کرد . اد آن بيرون آورد و به دست هر  د
 . نگاهش را به سمت دامبلدور چرخاند .  سفيد بود دِسفي

 
انتظار نداشتي که بزارم کسي ديگه ا  اون رو بخونه ؟؟؟ فقط تو : دامبلدور 

 . اين اولين اصل در جادوگريه .بنابراين بايد بخوا  تا بتوني .ميتوني بخونيش
 ..... ورد و حرکت چوبدستي صرفا به ما کمک ميکنه . بايد بخوا  تا بتوني 

 . اصل موضوع خواستنه 
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خطوطي به تدريج . هر  به کاغذ نگاه کرد و خواست تا بتواند آنرا بخواند 
رانجام پس از چند ثانيه نوشته کامل شد  و سشکل گرفتصفحه   کاغذ بر

 . و هر  توانست آن را بخواند 
 

 هر  عزيزم سلام 
 

 ميدونم .م وقتي اين نامه رو ميخوني ، سرحال ، سلامت و خوش باشياميدوار
پس اين نامه رو . که مرگم نزديکه  و  مسلما  تا  روز  تولد تو  زنده نميمونم 

 با ...... من تو رو تنها گذاشتم . نوشتم تا هديه   تولدت رو بهت داده باشم 
 دوست. مش ميد  هر  اما من ايمان دارم که تو انجا... يه مسئوليت بزرگ 

 يکي از چندين . بنابراين اينم از هديه   تو . ندارم بيشتر از اين نارحتت کنم 
فقط و . اين يکي رو تا به حال به هيچ کس نشون ندادم . اختراع جالب من 

 تو اولين کسي . اميدوارم  خوب  ازش  استفاده  کني . فقط مخصوص توئه 
هر وقت . نه جادو  اون رو  ردگير  کنه خواهي بود که وزارت خونه نميتو

اين به خودت بستگي . خواستي  که جادوت ثبت بشه فقط کافيه اراده کني 
 . برات اتفاقات خوب رو آرزوم ميکنم . موفق باشي هر  . داره 

 
 السيريوز کامنتولونيک پريادوس مانسترو  رد هرت 

 
 .  داشت کسي که تو رو مثل پسر  که هرگز نداشت عاشقانه دوست

 
                                                   آلبوس پرسيوال والفريک برايان دامبلدور 
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که لبخند او را ديد ، دامبلدور نيز. امبلدور نگاه کرد هر  با لبخند به سمت د
 . لبخند بزرگي زد 

 
 . بهتره زودتر انجامش بد  . خوشحالم که خوشت اومده هر  : دامبلدور 

 
 السيريوز کامنتولونيک پريادوس مانسترو  رد هرت . اين معرکه اس : هر  

 
به مانند حبابي دور . از جنس نور بود . پرتويي از چوبدستي هر  بيرون آمد 

وقتي وجود هر  را در . هر  را گرفت و سپس شروع به متراکم شدن کرد 
  بود و هر  هم به تنها  نور  بود که  معلوم. برگرفت ، هر  قابل ديدن نبود 

مک گوناگال  لحظه ا  آشفته شد اما دامبلدور به . صورت نور ديده ميشد 
 بعد  از  لحظاتي  نور کاملا  در. او اطمينان داد که هر  حالش خوب است 

 يک نقطه متراکم شد و سپس از طريق دست هر  وارد چوبدستي او شد و 
 به سرعت خودش را به هر  مک گوناگال. بعد همه چيز پايان پذيرفته بود 

رساند و او را بررسي کرد و وقتي از سلامتيش مطمئن شد نفسي به راحتي 
 . کشيد 

 
حالا يکي  از  شما  دو  نفر  به  من  نميگه که  اين  دقيقا  چه : مک گوناگال 

 طلسمي بود ؟؟؟ 
 

نه نميتونه حالا ديگه وزارتخو. واقعا بينظيره .......... يه چيز فوق العاده : هر  
  معنيش اينه که من ميتونم  بيرون  از  مدرسه جادو. رد جادو  من رو بگيره 
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   درسته پروفسور ؟؟؟ .حالا ميتونم اگه اتفاقي افتاد از خودم دفاع کنم . کنم 
 

 حالا لطفا قبل از اينکه يه نفر ديگه بتونه به راز کوچيک ... درسته : دامبلدور 
 . نابود کن ما پي ببره اون کاغذ رو 

 
 . سپس به سمت مک گوناگال برگشت . هر  بلافاصله کاغذ را آتش زد 

 
 من ميتونم تو  تابستون به هاگوارتز برگردم ؟؟ ..... ببخشيد پروفسور : هر  

 
 . فکر ميکنم بتوني ..... خب : مک گوناگال 

 
 چرا ميخوا  به هاگوارتز برگرد  هر  ؟ ......... چرا : دامبلدور 

 
 . شما ميتونين به من کمک کنين ...... به خاطر شما  : هر 

 
يک جادو نه . من الان فقط يه تابلو هستم . من نميتونم هر  . نه : دامبلدور 

 تو . همين . من الان فقط به درد مشورت و بردن پيغام ميخورم . يک انسان 
 يز حالا همه چ. متوجه نشد  ؟حتي اون هديه هم مال قبل از مرگ من بود 

 اينجا  پر  از . من نميتونم بهت کمک کنم اما هاگوارتز ميتونه . فرق کرده 
 اگه . بزرگترين منبع اطلاعاتي در مورد جادو . جادوها  قديمي و جديده 

 . اين چيزيه که تو ميخوا  بهتره ازکتابخونه کمک بگير  نه از من 
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 يعني شما حاضر نيستين به من کمک کنين ؟؟ : هر  
 
من فقط ميتونم با راهنمايي ها . اما نميتونم هر  . البته که حاضرم : لدور دامب

من نميتونم  به تو  ورد . با چيز ديگه ا  نه . و مشورت هام به تو کمک کنم 
 تام ريدل بيشتر از هر کسي که فکرش . فراموش نکن هر  . و جادو ياد بدم 

 وسعت دانش جادويي اون ، بهش اين . رو بکني در مورد جادو اطلاع داره 
 . تو هم بايد ياد بگير  هر  .امکان رو ميده که بزرگترين جادوگر قرن باشه

کاملا واضحه که با اين سطح از دانش جادويي نميتوني با کسي مثل تام يا 
دون ياد گرفتن و ب. ياد بگير . ياد بگير هر  . حتي مرگخوارهاش در بيفتي 

 . تلاش کردن نيمتوني به هدفت برسي هر  
 

هر  نگاهش را از دامبلدورگرفت ، چرخيد و به سمت در دفتر به راه افتاد و 
 : در حالي که به آرامي قدم ميزد گفت 

 
متشکرم پروفسور دامبلدور ، . هيچ چاره ا  نيست . بايد ........ آره : هر  

 . ا ميبينمتون بعد. پروفسور مک گوناگال 
 

به  راه  در . هر  از دفتر خارج شد و به سمت سرسرا  عمومي به راه افتاد 
واقعا چطور ميتوانست در مقابل ولدمورت با . کرد  چيزها  زياد  فکر مي

 هر چقدر هم که مي آموخت نميتوانست آنقدر . آن دانش و قدرت بايستد 
 .  نميتوانست خودش را توجيه کند اما در قلبش. که او ياد گرفته ، ياد بگيرد 

 ها  او در اين سال. ناديده بگيرد نميتوانست . نميتوانست از حقيقت فرار کند 
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 اين . خيلي چيزها  ديگر هم ياد گرفته بود . تنها ورد و جادو نياموخته بود 
 که برنده شدن در يک مبارزه تنها به دانستن ورد و طلسم بستگي ندارد ، او 

 مي آمد که در وزارت خانه چطور چند بچه توانستند از دست خوب يادش 
 .  ميزد   را هوش  و  زيرکي حرف اول. چندين مرگخوار با سابقه فرار کنند 

يادش آمد که اين . استفاده از تفکر وکشيدن  نقشه    مناسب  و  با  برنامه 
 رآن موقع حتي او هم د. نه حتي هرميون . خود او بوده که آن را انجام داده 

 شايد اگر در مبارزه اش با . شجاعت هم عامل مهم ديگر  بود . ترسيده بود 
ولدمورت در سال چهارمش جرئت نميکرد و با او مبارزه نميکرد الان زنده 

 او. هر  خودش را دست کم ميگرفت . دامبلدور حقيقت را ميگفت . نبود 
  استفاده از ورد مناسب همچنين. برا  هميشه . بايد اعتماد به نفس ميداشت 

 يک طلسم مفيد در مواقع خطر ميتواند بهتر از هزار طلسم خطرناک. و مفيد 
 يادش مي آمد وقتي که داشت در ته درياچه   هاگوارتز فرو ميرفت. باشد 

 هر چند . با يک طلسم خيلي ساده توانسته بود جان خودش را نجات بدهد 
 هيچ .  دست از سر او برداشتند هرگز نفهميد آن موجودات چگونه شد که

تنها  چيز  که  يادش  مي آمد  احساس موجي از . دليلي برا  آن نداشت 
 . انرژ  بود 

 
بايد . اولين اصل در جادو . فقط بايد بخوام . م ميتونم من اگه بخوا: هر  

 . بايد بيشتر در موردش فکر کنم . بخوا  تا بتوني 
 

 . در تمام اين سال ها برايش افتاده بود فکرکرد در همين زمان به اتفاقاتي که 
 . ملاقات با هاگريد . با دورسلي ها زده سال نفرت انگي. مرگ پدر و مادرش 
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زنداني ........ ولدمورت و سنگ جادو ، باسيليسک و تالار اسرار ، سيريوس 
 مسابقه  . جام جهاني کوئيديچ . پيتر پتيگرو  يک  خائن کثيف . آزکابان 

 محفل ققنوس ،آمبريج .جادوگر، مرگ سدريک و بازگشت ولدمورتسه 
 . مالفو  و اسنيپ و بلاخره مرگ دامبلدور .پيشگويي.مرگ سيريوس.فاجو 

 . به طور ناگهاني به ياد نکته ا  افتاد که سالها بود آن را فراموش کرده بود 
ه بارتي قبل از شروع مسابقات و مسائل مربوط ب........ جام جهاني کوئيديچ 

 .  يک جمله. او از ديدنش حيرت کرده بود ..... آن چادر جادويي . کراوچ 
جمله ا  که حالا که به آن فکر . جمله ا  که او در آن زمان آن راگفته بود 

 اين همان . من عاشق جادو هستم . گونه باشد  ميکرد ، ميفهميد که بايد همان
ه  اين  اولين  اصل  در جادوگر  هر  به اين نتيجه رسيده بود ک. جمله بود 

 اين عشق و علاقه است که . خواستن  دومين  اصل  بود . نه خواستن . است 
دامبلدور که اين . گترين نيرو در جهان بود رعشق بز. باعث خواستن ميشود 
ترکيب  آن  با  جادو  و  خواستن  مي توانست  چيز . را  هميشه  مي گفت 
 . شگفت آور  باشد 

 
اما حالا مسائل . در اصل بايد امتحانش کنم . به  اينم  بايد  فکر کنم  : هر 

 . مهمتر  وجود داره 
 

به سرسرا  عمومي رسيده . هر  اين جملات را به صورت زمزمه وار گفت 
 بود وحالا اولين کسي را که مقابلش ميديد ،آخرين کسي بود که ميخواست 

 فکر   هم کيي اين به  بايد. ام شده بود يني برا  او تمج. جيني ويزلي . ببيند 
 نگاهي . هر  بدون توجه به او از کنارش گذشت و وارد سرسرا شد . ميکرد 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


سريع به ميز گرايفيندور انداخت و رون و هرميون را پيدا کرد و قبل از اينکه 
 آن دو با ديدن . جيني بخواهدکار  انجام دهد به سرعت به طرف آنها رفت 

 . يدند و به سرعت خودشان را به او رساندند او از جا پر
 

 کم کم داشتيم نگرانت .خوشحالم که بلاخره اومد  . هر  ... اوه : هرميون 
 . ميشديم 

 
خودت که ميدوني تو  اين وقتها ما ......... هرميون درست ميگه رفيق : رون 

 . تو اين جور وقتها ترسناک ميشي . ترجيح ميديم تنهات بزاريم 
 
 . رون : يون با لحن سرزنش آميز  گفت هرم

 
حالا ..... امروز برا  دومين باره که اين رو ميشنوم . جالبه : هر  لبخند  زد 

 . بهتره زودتر يه جا بشينيم 
 

هر  اين را گفت وقتي ديد که جيني دارد به سمت آن ها مي آيد  بنابراين 
رون ، . شست  صندلي خالي نخودش به سرعت از آنجا دور شد و رو  يک

 . او  قرارگرفتند  در دو طرف ، که متوجه علت کار هر  شده بود و هرميون 
اين صحنه اشکش بيرون آمد و به سرعت از سرسرا خارج شد جيني با ديدن 

 :  هرميون با ديدن اين صحنه رو به هر  گفت ....
 

 باهاش چيکار کرد  هر  ؟ : هرميون 
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 دار  از چي حرف ميزني ؟؟؟  .... متوجه منظورت نميشم هرميون: هر  
 

 : رون که طبق معمول از هيچ چيز سر در نياورده بود گفت 
 

يه دقيقه پيش ميخواست بياد پيش  ؟تو ميدوني جيني چش بود هرميون: رون 
 . گريه و رفت لا زد زيرما اما حا

 
 : هرميون بدون توجه به رون رو به هر  گفت 

 
 تو نميتوني اين طور  .....چي حرف ميزنم دوني از خيلي خوب مي: هرميون 

 فکر نميکني نميتوني .... با اين وضعيت . بهتره باهاش روبرو بشي . ادامه بد  
 اونجا راحت باشي ؟؟؟ 

 
اگه .اين مشکل من نيست . من تمومش کردم . متوجه نيستي هرميون : هر  

 . ا نميزارم ديگه هرگز پام رو اونج. قرار باشه اين طور بشه که تو ميگي 
 

آخرش که چي ؟؟؟؟؟ . اين دقيقا مشکل توئه . اشتباه ميکني هر  : هرميون 
خودت هم خوب . نميتوني ازش فرار کني . بلاخره بايد باهاش روبرو بشي 

 . ميدوني 
 

 معلومه شما دو تا از چي دارين حرف ميزنين ؟؟؟ : رون 
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 دنبال  به و   شد   بلند آنجا   از و هرميون نگاهي سرشار از انزجار به او کرد 
 چند لحظه بعد هر  هم که  فقط  به  رو   ميز خيره شده بود و . جيني رفت 

 هيچ حرکت ديگر  نمي کرد بلند شد و بدون هيچ حرفي ديگر  سرسرا را 
 منتظر شد تا شام . رون که تنها مانده بود ،  شانه ا  بالا انداخت . ترک کرد 

مي دانست که  در اين مواقع  نه  هرميون  و . خورد آخرش را در هاگوارتز ب
 .بنابراين به دنبال هيچکدام از آنها نرفت . جيني و نه هر  قابل تحمل نيستند 

 چند دقيقه   بعد مک گوناگال وارد سرسرا شد و پس از قرار گرفتن پشت 
 سپس توجه همه را به خود جلب  و ميز اساتيد چند لحظه ا  را مکث کرد 

 : و گفت کرد 
 

پس . همه از اتفاقات اخير با خبريم ...... دانش آموزان عزيز : مک گوناگال 
 ديروز ما مدير مدرسه ، . ردش حرف بزنم چيز زياد  نيست تا بخوام در مو

 کسيکه همه اون رو بزرگترين جادوگر. آلبوس دامبلدور رو از دست داديم 
 ما همديگرو . اما ما تنها نيستيم .قرن ميدونستند و امروز اون در کنار ما نيست 

 اون  مرد  بزرگ  هميشه  سعي . هنوز هم ميشه با سياهي مبارزه کرد . داريم 
 پس جا داره که ما نصايح . ميکرد به ما بفهمونه که ميشه در برابر ظلم ايستاد 

 ..... اما حالا . و صحبتها  اون رو راهنما  خودمون قرار بديم تا موفق بشيم 
 پس از مشورت با شورا  عالي مدرسه و وزارتخونه تصميم . ن نکات آخري

 طبق . بر اين شده که کارنامه   شما بر اساس نمرات ترم تحصيلي ارائه بشه 
 سال آينده اين نمرات . معمول هميشه اون رو با جغد به دست شما ميرسونيم 

 گشايي  باز هنوز. ملاک پذيرش شما برا  سال تحصيلي جديد خواهد بود 
 اما من به همه   شما قول . مجدد هاگوارتز در پرده ا  از ابهامات قرار داره 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 هاگوارتز هرگز در بدترين شرايط هم . ميدم سال آينده هاگوارتز باز ميشه 
 حتي اگر يک دانش آموز بخواد سال آينده به اينجا  برگرده . تعطيل نشده 

 همه خيلي خوب از امنيت اين . هاگوارتز برا  اون يک نفر باز خواهد بود 
 سال آينده اين امکانات به کمک وزارتخونه بيشتر . مکان باستاني باخبريم 

وسايل همه به ايستگاه قطار برده ... اما در مورد ترک اينجا ..... خواهد شد 
 حالا . بعد از غذا مستقيما به ايستگاه ميريد تا به خونه هاتون برگردين . شده 

 . شامتون لذت ببريد ميتونين از 
 

بعد از اين حرف مک گوناگال ظرفها  غذا در مقابل دانش آموزان ظاهر 
 عده ا  با اشتها غذا ميخوردند و عده ا  نيز با بي ميلي اندکي از يک . شد 

 عده ا  نيز پس از نوشيدن و برخي ديگر بدون نوشيدن . غذا را ميخوردند 
 دامبلدور با رفتنش نشاط و . گير بود فضا کاملا دل. سالن را ترک ميکردند 

 سرانجام وقتيکه رون غذايش را بر خلاف . شادابي را از هاگوارتز برده بود 
 عادت هميشه اش نيمه کاره رها کرد و به سمت برج گرايفيندور به راه افتاد 

 به طرف  او نيز با افکار خودش در مورد آينده . تقريبا سالن خالي شده بود 
  ساندويچ   چند و جيني و هر  برا  هرميون . يندور به راه افتاد برج گرايف

 وقتي به برج گرايفيندور رسيد هرميون  و  جيني  را کنار . کنارگذاشته بود 
 چشمان جيني سرخ بود  و  به  وضوح . شومينه ديد ولي از هر  اثر  نبود 

و به هر او به طرف خواهر و دوستش رفت . نشان از گريه کردن او داشت 
 : کدام ازآنها يک ساندويچ داد و سپس گفت 

 
 مک گوناگال که . کمي ديگه هاگوارتز رو ترک ميکنيم .... بگيرين : رون 
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 بهتره بخورين چون . ميگه سال ديگه هم ميشه برگشت اما من اميد  ندارم 
 . تا فردا فکر نکنم چيز  گيرتون بياد 

 
 نتوانست جلو  خودش را بگيرد و و وقتي نگاه سرزنش بار هرميون را ديد

 : گفت 
 

من  اونقدر ها  هم  که  تو  فکر ... ن نگاه نکن هرميو من اين جور  به: رون 
  هم خواهرم رو خوب ميشناسم و هم ........ميکني خنگ و بي احساس نيستم 

 نميخوام هيچ کدومشون  اگه ميبيني حرفي نميزنم به خاطر اينه که. هر  رو 
 تو هم . نه جيني که خواهرمه و نه هر  که بهترين دوستمه . کنم رو ناراحت 

کمي . بهت قول ميدم خيلي زود نظرش عوض ميشه ....... نگران نباش جيني 
 اگه اسمش رو نبر بخواد.که بگذره ميفهمه که همه   اين کارا بي فايده اس

. ده  نيست خيلي راحت انجامش مي کار  بکنه ، حالا که  ديگه  دامبلدور 
 باور کن  تو   تابستون  وقتي که  به  همه  چيز  ....هر  فقط بايد تنها باشه 

 .  ميشه  اشتباهش متوجه   فکر کنه  خيلي خوب
 

جيني به صورت برادرش نگاه کرد ، احساس دلسوز  و همدرد  را در 
 . شايد اين اولين بار بود که اين را در مورد رون ميديد . چشمانش ميديد 

 : اين لبخند  به او زد و با صدا  غمگيني گفت بنابر
 

به خاطر ساندويچ هم .... .. دنيايي  برادر بهترين  تو ..... متشکرم رون : جيني 
  ...............ممنونم 
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 . تو تنها خواهر مني . قابلي نداره جيني : رون 
 

 .... من بايد از تو . م .. م .. رون : هرميون 
 

فقط بدون . نياز   به  معذرت  خواهي  نيست . ميون حرفشم نزن هر: رون 
خيلي بيشتر . برا  يه مرد خيلي سخته که از احساسات درونيش حرف بزنه 

 هيچي از  اما اگه کسي چيز  نشون نميده دليل بر اين نيست که . از زن ها 
ببينم هر  رو نديد  ؟ به خوابگاه ............ احساس و عاطفه حاليش نيست 

 گشته ؟ بر ن
 

 .... مثل هميشه سر مقب . شايد تو  محوطه باشه . اينجا نيومده . نه : هرميون 
 

اما در همين هنگام درب برج باز شد و هر  در حالي که کتابي آشنا را در 
که مورد سرزنش هر کسي قرار  اما قبل از اين. دست داشت وارد برج شد 

در . ا وسايلش را پيدا نکرد ام. بگيرد بدون هيچ مکثي وارد خوابگاهش شد 
 . همين هنگام رون و هرميون وارد اتاق شدند 

 
 نگو که اين همون کتابه لعنتيه هر  ؟؟؟ : هرميون 

 
تو  هم  نميتوني  مانع  من  بشي که  همراهم . دقيقا خودشه هرميون : هر  

 . نبرمش 
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 بيار  ؟؟ يادت نمياد نزديک بود چه بلايي سر مالفو  . اما هر  : هرميون 
 

دقيقا به همين دليل ميخوام دوباره ازش .ا  کاش آورده بودم هرميون: هر  
 . فکر کنم چيزهايي بدتر از سکتوم سمپرا هم توش پيدا بشه . استفاده کنم 

 
در تمام اين . او ديگر نميتوانست جوابي به او بدهد . دهان هرميون بسته شد 

   حرف ميزد او هر  را ناديده مدت که او در مورد مرگخوار بودن مالفو
اما نتيجه   آن بدترين .اما در پايان مشخص شد که حق با او بوده.گرفته بود

 بنابراين او نمي توانست با هر  مخالفت . چيز  بود که ميتوانست رخ دهد 
 . با اينکه از نظر او اشتباه بود ولي او حق داشت . هر  حق داشت . کند 

 
 :  قادر به پاسخگويي نيست گفت هر  هم که ديد هرميون

 
 . همه دارن هاگوارتز رو ترک ميکنن . بهتره بريم پايين : هر  

 
 جيني که   به توجه دو نفر ديگر از اتاق خارج شد و بدونو خودش قبل از 

 هنوز کنار شومينه نشسته بود برج را ترک کرد و به طرف سرسرا  عمومي 
 ميز  پشت تي که تمام دانش آموزان وق. شدند  کم کم همه وارد مي. رفت 

 ها گفت که به ترتيب به سمت  گروه خود قرار گرفتند مک گوناگال به آن
 در اين . آنها از سالن و سپس از قلعه خارج شدند . دروازه ها حرکت کنند 

  ستاره شناسي   برج رو را آن . شنل نامرئيش . بين هر  به ياد چيز  افتاد 
 بنابراين از صف خارج . دور کشته شد جا گذاشته بود جايي که دامبل همان
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 . شد تا آن را بياورد 
 

 کجا ميرين آقا  پاتر ؟؟؟ : مک گوناگال 
 

ميدونين متعلق . متاسفم پروفسور ولي يکي از وسايلم رو جا گذاشتم : هر  
 . به پدرم بود پروفسور 

 
ازه   رفتن مک گوناگال که ميدانست هر  از چه صحبت ميکند ، به او اج

 کنار  در  برج . هر  نيز به سرعت خود را به برج ستاره شناسي رساند . داد 
 با خود فکر ميکرد يعني . اما شنل را نميديد . رفت و شروع به جستجو کرد 

 چه اتفاقي برا  آن افتاده است ؟ هيچ کس  به  جايي که  شنل او افتاده بود 
  کنار ديوار بود و مسلما کسي تا مسقيما شنلش نرسيده  به  در  و. نرفته بود 

با نا اميد  کمي ديگر . به بالا  سر آن نميرفت نميتوانست آن را پيدا کند 
  از  رو   بست  و را  چشمانش . جستجو کرد ولي باز هم چيز  پيدا نکرد 

 وقتي که آن . در همين زمان چيز  رو  سرش افتاد . پشيماني آهي کشيد 
 عجب شنلش را ديد و وقتي که خوب به اطرافش نگاه کردرا جمع کرد با ت

 . فوکس را ديد که به او زل زده است 
 

اين پيش تو چيکار ميکرد ؟؟ تو پيداش ..... فوکس ... خدا  من : هر  
 کرد  ؟؟؟ 

 
 هر  که . ققنوسي آواز کوتاهي سرود و همچنان به هر  خيره شده بود 
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 : نميدانست چه کار بايد بکند ،گفت 
 

. وگرنه از قطار جا ميمونم . من بايد برم .. ..ببين ...... متشکرم فوکس : هر  
 . به خاطر اين متشکرم 

 
بالا پريد و پر و بالش را به  اما همين که خواست از آنجا دور شود ققنوس

 هر  هم که . گويي ميخواست مانع رفتن هر  شود . هم زد و جيغ کشيد 
 : يستاد وگفت نميدانست چه بايد بکند ، ا

 
 اتفاقي افتاده فوکس ؟؟؟ حالت خوبه ؟؟ نميخوا  من  برم ؟؟ : هر  

 
 . همين که اين حرف از دهان هر  بيرون آمد ققنوس بار ديگر آرام شد 

 
تو چي ميخوا  فوکس ؟؟ اگه نرم از قطار جا  من که نميفهمم ؟؟؟: هر  

 . ميمونم 
 

نست نسبت به فوکس بي اعتنا توا نمي. و با بي حوصلگي رو  زمين نشست 
 در همين هنگام فوکس را ديد که .  بود   فوکس مديون را  او جانش . باشد 

 که درست در مقابلش ايستاد سرش را جلوآورد  وقتي. آرام به سمت او آمد 
 او  به و درست مانند زماني که مي خواست بازو  مجروحش را درمان کند 

 در همين زمان صدايي از نا کجا .  نگاه ميکرد هر  نيز ناچار به او. خيره شد 
 . صدا  لطيف و روح انگيز . صدايي غير انساني . شنيد 
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 . بهت تبريک ميگم .  تو به عنوان دوست بعد  من انتخاب شد  هر  پاتر-
 

صدايي که . برا  لحظه ا   به  عقب  پريد  و  متعجب به فوکس نگاه کرد 
 از . ي نبود چون هيچ کسي را اطرافش نميديد نساناشنيده بود مسلما از هيچ 

در همين هنگام دوباره به . طرفي لطافت  اين  صدا  را  هيچ  انساني نداشت 
 . فوکس خيره شد و آنگاه جملاتي در ذهنش زنده شد 

 
ندارند و  صاحبي  ها  اون. هستند  موجودات  شگفت انگيز    ققنوس ها -

 خاصي   افراد با گيشون دزن  دوران طولدر. کنند  زندگي مي هميشه آزاد 
کساني که اين . اونا خوشون  دوستانشون رو انتخاب ميکنن . دوست ميشن 

 . لياقت رو داشته باشن 
 

و بعد گويي از درون يک خاطره به بيرون کشيده شود بار ديگر فوکس را 
 : با حيرت و ترديد پرسيد . در مقابل خود ديد 

 
  منو انتخاب کرد  فوکس ؟..... رد  ؟؟ تو منو انتخاب ک: هر  

 
. هر  نميدانست چه بايد بکند . پرنده   با شکوه آواز  از سر شوق سرود 

 . در همين زمان گويي شکي به او وارد شود ، به ياد قطار افتاد 
 

نميدونم مي دوني يا نه ولي الان قطار حرکت . من بايد برم فوکس : هر  
 مواظب . بهتره غيب شي وبا من بيا  .  غيب بشي ميدونم که ميتوني. ميکنه 
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 ..... هيچ کس نبايد بفهمه .... اين خيلي مهمه . باش کسي متوجه تو نشه 
 

معطلي غيب شد و همين که هر  برگشت تا برود سنگيني فوکس بدون 
 . چيز  را بر رو  شانه اش حس کرد 

 
 . اينم يه جورشه . چه ميشه کرد : هر  

 
 وقتي که به دروازه ها  . هرچه تمامتر شروع به دويدن کرد سپس با سرعت 

 . رسيد آخرين افراد حدودا صد متر  از دروازه ها دور شده بودندهاگوارتز 
 مسافت زياد  را يک نفس دويده . نفس نفس ميزد . کنار دروازه ها ايستاد 

 بعد چند ثانيه. در همين زمان احساس کرد از رو  زمين بلند مي شود . بود 
 خوشبختانه . در حالي که رو  هوا بود به سمت دانش آموزان پيش ميرفت 

 کسي متوجه او نشد وقتي که به آنها رسيد ، رو  زمين قرار گرفت و سپس 
 مک گوناگال که او را ديد سر  برايش تکان . خودش را سر جايش رساند 

 ايستگاه حرکت سپس به دنبال بقيه به سمت . هر  نيز جواب او را داد . داد 
 .............. کرد 
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